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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ترین ررار نثر فنی فارسی در قرن هفتم هجری است كه از منمر از برجسته المصدورنفثج :هدف

ای با سنت زبانی پیش از خود و نیز متون پس از خود دارد. با وجود واژدانی، پیوندهای دسترده

های ارتباطی بینامتنیت رن در های تاریصی و ادبی این ارر، مؤلفهپژوهشهای متعدد دربارۀ جنبه

محور بررسی نشده است. پژوهش حاضر با هدف صورتِ مستقل و دادهاكنون بهلایج واژدانی ت

 در انتقال، بازرفرینی، نوروری و تداوم المصدورنفثجها و تحلیل جایگاه شناسایی و تبیین این مؤلفه

 .عناصر واژدانی در متون فارسی انجام شده است

تاریصی ر بینامتنی، بر پایج پیکرۀ این پژوهش به روش توصیفی ر تحلیلی و با رویکرد  :روشها

نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مطالعج منابع منتص  انجام شده ای دروه فرهنگرایانه

استصراج و با شواهد  المصدورنفثجها، اصطلاحات، تركیبات و تعبیرات خای منمور واژهاست. بدین

تداوم، تحول و نوع رواب  بینامتنی رنها متناظر در متون پیشین و پسین مقابله شد تا پیشینه، 

 .بررسی و تحلیل شود

در لایج واژدانی را میتوان در  المصدورنفثجها نشان داد كه رواب  بینامتنی تحلیل داده :هایافته

چهار بصش بررسی كرد: تأریرپ یری از متون پیشین، ابداع و نوروری واژدانی، احیا و بازرفرینی 

و تأریرد اری بر متون پسین. همچنین بررسی شواهد نشان داد كه بصشی از ها و تركیبات، واژه

 اند و پس از او نیز استمرارها و تركیبات این ارر پیش از نسوی نیز در متون فارسی به كار رفتهواژه

اند و شماری نیز، در محدودۀ منابع اند، بصشی با تغییر در ساخت یا معنا بازرفرینی شدهیافته

 .فرد دارندده، كاربردی منحصربهشبررسی

در لایج واژدانی، نقش مهمی در  المصدورنفثجهای پژوهش نشان میدهد یافته :گیرینتیجه

انتقال، بازرفرینی، نوروری و تداوم عناصر زبانی میان متون فارسی داشته است. نسوی ضمن 

سازی، بازمعناسازی برخی سازی، تركی دیری از میراث واژدانی پیشینیان، با نوروری در واژهبهره

ها و تركیبهای فارسی ول بصشی از واژهها و احیای شماری از ساختهای زبانی، در انتقال و تحواژه

بر ارزش ادبی و تاریصی، افزون المصدورنفثجرو، در ررار پس از خود نیز نقش داشته است. ازاین

 .ریدشناسی به شمار میشناسی تاریصی و سبکمنبعی مهم برای مطالعات تاریز زبان فارسی، واژه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nafsat al-Masdour is one of the most distinguished 
works of Persian ornate prose (nathr-e fanni) from the seventh century AH. From a lexical 
perspective, it maintains extensive connections with both earlier linguistic traditions and 
later Persian texts. Although numerous studies have examined the historical and literary 
aspects of this work, its intertextual components at the lexical level have not yet been 
investigated independently through a data-driven approach. This study aims to identify 
and explain these intertextual components and to analyze the role of Nafsat al-Masdour in 
the transmission, reconstruction, innovation, and continuity of lexical elements in Persian 
texts. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study adopts a historical-intertextual 
approach and is based on the computerized corpus of the Lexicography Group of the 
Academy of Persian Language and Literature, together with selected textual sources. 
Lexical items, technical expressions, compounds, and distinctive phrases in Nafsat al-
Masdour were extracted and systematically compared with corresponding evidence from 
earlier and later texts in order to examine their origin, continuity, development, and 
patterns of intertextual relationships. 
FINDINGS: The analysis of the data showed that the lexical intertextual relationships in 
Nafsat al-Masdour can be examined in four categories: influence from earlier texts, lexical 
innovation, the revival and recreation of words and expressions, and influence on later 
texts. The findings also showed that some of the words and expressions used in the work 
had already appeared in earlier Persian texts and continued to be used after Nasawi, some 
were recreated through structural or semantic modification, and some, within the 
examined corpus, display unique usage. 
CONCLUSION: The findings of the study indicate that, at the lexical level, Nafsat al-
Masdour played an important role in the transmission, recreation, innovation, and 
continuation of linguistic elements across Persian texts. While drawing on the lexical 
heritage of earlier writers, Nasawi contributed to the transmission and development of 
Persian vocabulary and expressions in later works through innovations in word formation, 
compound formation, the semantic renewal of certain words, and the revival of a number 
of linguistic structures. Therefore, in addition to its literary and historical significance, 
Nafsat al-Masdour constitutes an important source for studies in the history of the Persian 
language, historical lexicology, and stylistics. 
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 مقدمه
ق(، منشی 417بن محمد خرندزی زیدری نسوی )فوت: الدین محمد بن احمد بن علی تألیف شهاب نفثجالمصدور

قمری در قال  نثر فنیّ تألیف  436الدین منکبرنی، است كه در سال رخرین سلطان سلسلج خوارزمشاهیان، جلال

ل نوع و مزین و منشیانج نیمج اوهای عالی نثر مصاست. این كتاب یکی از شاهکارهای بدیع نثر فنی و از نمونه شده

شمار میرود كه در سراسر كتاب، ویژدیهایی از نثر مرسل و سادۀ دورۀ سامانی و غزنوی، همراه با قرن هفتم به 

 ها و تركیبهای كهن فارسی، دیده میشود و در كنار رن، ویژدیهای سبکی دیگری نیز به چشم میصورد.واژه

ه از منمر تنها ازنمرِ تاریصی، بلکگی ایران براررِ حملج مغول نگاشته شده است؛ نهاین ارر كه در بستر فروپاشی فرهن

رو، وجوه تاریصی ر ادبی و ادبی ر تاریصی رن در پژوهشهای دونادون ادبی و زبانی نیز جایگاهی ویژه دارد؛ ازاین

تاریصی -وجود دارد، ارری ادبی المصدورنفثجهایی كه در متن بررسی و تبیین شده است. درمجموع باتوجه به نشانه

ان نش ارر حاضراست، چنانکه خواننده با خواندن رن احساس نمیکند در حال مطالعج تاریز است. بررسی محتوای 

 65صفحج كتاب، حجم رنها به حدود  465میدهد كه ادر تنها بصشهای تاریصی رن استصراج شود، از مجموع 

ه نسوی بیش از رنکه تنها به نقل رویدادهای تاریصی ب ردازد، به شیوۀ صفحه نیز نمیرسد. این امر نشان میدهد ك

گران، )ذاكری كیش و دی بنابراین، با هنجاردریزی، بیانی تازه و ادبی پدید رورده استبیان رنها توجه داشته است؛ 

 (. 465، ی4343

كتبی است كه به زبان ادبی  عنوان عمومی متون و« تاریز»در عصر تألیف این كتاب و پیش یا پس از رن، واژۀ 

از رن  لعمیتاریز ب، تاریز طبری، تاریز وصّاف، تاریز جهانگشای جوینی، تاریز بیهقینوشته شده باشند. كتابهای 

اری نگها و عواطف درونی نویسنده است. ادرچه در این عصر، تاریزدهندۀ دغدغهاند. انتصاب عنوان كتاب، نشانجمله

ته و به موضوع اصلی بسیاری از متون تبدیل شده است، اما نویسندۀ این ارر، نام كتاب از چندین جهت رونق یاف

مینهد، عنوانی كه بیانگر دردها و تحسرهای درونی او و روایتگر بیرون و درون است.  نفثجالمصدورخویش را 

ناسی در رن شای زیباییها و ویژدیههمچنین این كتاب ادر فق  كتابی تاریصی بود، اینچنین صنایع بدیع و ررایه

 (. 93، ی4344نمود نداشت )فاضلی و یاسری، 

 المصدورجنفثهای  دونادون به بیان شاعرانه درایش دارد. دیری از امکانات و شیوهنثر فنی، نثری است كه با بهره

ه جایگاهی برجستها و تركیبات، های نثر فنی فارسی در قرن هفتم هجری است و از نمر واژهنیز از مهمترین نمونه

رو، نمیتوان رن را تنها متنی برای انتقال پیام دانست؛ زیرا زبان رن سرشار از در تاریز زبان فارسی دارد. ازاین

ای دونهتصویرپردازی، تصیل و صنایع ادبی است و ساختار بیان رن در بسیاری از مواضع به شعر نزدیک میشود، به

(. نثر مرسل در نیمج قرن پنجم تحول 74، ی4397)شمیسا،  .كنددیک میكه مرز میان نثر و شعر را بسیار نز

پیدا كرد و در قرن شش به نثر فنی تبدیل شد. نثر فنی، نثر قرن ششم و هفتم است. از پایان قرن هفت این نثر 

ثر (. این كتاب در میانج ن94دچار تکلف بیشتر و غرق در صناعات ادبی و تبدیل به نثر مصنوع شد )همان، ی

ها و شیوۀ بیان رن، در كنار محتوای مرسل و نثر مصنوع قرار میگیرد و ویژدیهای نثر فنی را داراست. دزینش واژه

 وبویی ادبی داده است.ارر، به نثر رن رنگ

، 4345ای دارد )فتوحی، ها و دروههای واژدانی در متن اهمیت ویژهكاردیری واژهشناسی، شیوۀ بهازنمرِ سبک

 رید.شمار می از منمر واژدانی، موضوعی مناس  برای بررسی رواب  بینامتنی به نفثجالمصدوررو، این(. از614ی
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 كلیات پژوهش
ج واژدانی با متون پیشین و پسین در لای المصدورنفثجمسئلج اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی ارتباب بینامتنی 

منمور، پژوهش حاضر میکوشد به این پرسش پاسز دهد های ارتباطی این مناسبات است. بدینو شناسایی مؤلفه

های و متون پیشین و پسین وجود دارد و چه مؤلفه المصدورنفثجكه چه رواب  بینامتنی در سطح واژدانی میان 

 ن این رواب  نقش دارند.بینامتنی در به وجود رمد

با  فثجالمصدورنپژوهش حاضر با روش توصیفی ر تحلیلی و با تکیه بر رویکرد بینامتنی، به بررسی رواب  واژدانی 

 كردن شواهد نیست، بلکه با تحلیلمتون پیش و پس از رن می ردازد. مقصود این پژوهش صرفاً استصراج و فهرست 

ب بینامتنی و نقش رنها در تداوم، تحول و بازرفرینی لایج واژدانی این ارر در سیر های ارتباهای زبانی، مؤلفهداده

 تاریصی زبان فارسی تبیین میشود.

 

 پیشینه و اهمیت پژوهش
در تاریز نثر فارسی، ارتباب بینامتنی رن با متون پیشین و پسین در لایج  نفثجالمصدورباوجود اهمیت زبانی و ادبی 

 های ارتباطی این مناسبات تبیین نگردیده است. مند بررسی نشده و مؤلفهصورت نمامواژدانی به

واكاوی و  نفثجالمصدوردر بستر  4344ای را تا پایان سال یکی از پژوهشهایی كه تمامی مقالات همایشی و نشریه

تا پایان ) هینفثجالمصدورپژوشناسی كارنامج نقد و رسی »شناسی علمی پرداخته، مقالج بررسی كرده و به رسی 

مقاله در این حوزه شناسایی و  415اساس (. براین4154دارلو، است )رک. ذبیحی و خزانه« شمسی( 4344سال 

زیدری  دورنفثجالمصبررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نمریج بلاغت اسلامی در »معرفی شده است. در مقالج 

ا پسین واكاوی نشده، بلکه بر پایج نمریج بینامتنیت ژنت و ببا متون پیشین و  نفثجالمصدور، فق  ارتباب «نسوی

ناسانه شبررسی سبک»نامج هایی از متن كتاب بررسی و تحلیل شده است. پایانتکیه بر بلاغت اسلامی، نمونه

 نامج( به بررسی ویژدیهای ادبی، زبانی و فکری كتاب م كور پرداخته است. پایان4397)اتونی،  «نفثجالمصدور

شناسی این ارر در سطح زبانی، ادبی و محتوایی را ( سبک4399)خیری،  «نفثجالمصدورررسی ویژدیهای سبکی ب»

، به انواع اسم «نفثجالمصدوربررسی انواع اسم در »نامج خود تحت عنوان ( نیز در پایان4153ارائه میدهد. خانی )

ها با متون ا و تحقیقهای مشابه، مناسبات بینامتنی واژهترتی ، در هیچیک از این پژوهشهایندر این ارر می ردازد. به

پیشین و پسین بررسی نشده است و رنچه این تحقیق را از پژوهشهای قبلی متمایز میکند، تحلیل مناسبات 

یست؛ بلکه ن« بینامتنیت»محور است. این پژوهش صرفاً برمبنای یک بررسی داده نفثجالمصدورواژدانی -بینامتنی

 ها است. محور بینامتنیت واژدانی بر پایج ردیابی تاریصی واژهتحلیل داده

 مبانی نظری
درستی رید و بدون توجه به رواب  بینامتنی رن، بههر متن در بستری از سنتهای ادبی، فرهنگی و زبانی پدید می

انجام شده، بر همین  نفثجالمصدوردر  4«بینامتنیت واژدانی»تبیین نمیشود. پژوهش حاضر كه با هدف بررسی 

بنیان نمری استوار است. این ارر در نقطج تلاقی ادبیات و تاریز قرار دارد؛ از یک طرف وقایع سیاسی و اجتماعی 

 دورنفثجالمصرو، دورۀ نویسنده را روایت میکند و از طرف دیگر، نثری عاطفی و سرشار از بیان احساسی دارد. ازاین
رر نگاری، تأریر پ یرفته و هم بر نثر پس از خود اویژه نثر فنی و تاریزپیشین، به متنی میانی است كه هم از متون

 د اشته است.

                                                      
4 Lexical Intertextuality 
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های فردینان مطرح كرد، اما مبانی نمری رن از اندیشه 6بار ژولیا كریستوارا نصستین 4«بینامتنیت»درچه اصطلاح 

( زبان را نمامی اجتماعی میدانست كه 35، ی4396دو سوسور و میصائیل باختین تأریر پ یرفته است. سوسور )

ها. او با تمایز میان بررسی همزمانی و درزمانی زبان ها شکل میگیرد، نه از تکواژمعنا در رن از رواب  میان نشانه

(، نشان داد كه بررسی درزمانی، امکان پیگیری سیر حضور، 34: 4، ج 4345؛ همان، 35، ی4345)صفوی، 

های باختین، كه هر سصن را در دیری از اندیشهرا فراهم میکند. كریستوا نیز با بهره هاددردونی و تداوم واژه

دفتگویی دائمی با سصنان پیشین میدانست، مفهوم بینامتنیت را تبیین كرد. پس از او، ژرار ژنت با دسترش این 

 (.93، ی4394طلق، تبیین كرد )نامورم« ترامتنیت»دیدداه، انواع رواب  میان متنها را در قال  مفهوم 

ویی پیشینه نیست؛ زبان همواره در بستری دفتگبر پایج نمریج دفتگومندی باختین، هیچ كلامی مستقل و بدون 

(. 54، ی4346شکل میگیرد و هر واژه، پژواک سصنان دیگران و بازتاب كشمکشهای اجتماعی است )رلن، 

کند، به نوعی وارد بحثها و تقابل فکری و فرهنگی جامعه و ها استفاده میای از این واژهاساس وقتی نویسندهبراین

 تاریز میشود.

ار و در متون قبل و بعد از رن تکر به كار رفتند المصدورنفثجها یا عبارات كه در این تحقیق نشان میدهد برخی واژه

رند و با جامعه و فضای های رایج روزدار خود حضور داای از متون و اندیشهشدند یا تغییر كردند، یعنی در شبکه

ها فق  به یک متن محدود نیستند، بلکه میان متون مصتلف و چندین دوره فکری رن دوره پیوند یافتند. این واژه

سب ِ باورها و شرای  رن ها در هر دوره و هر متن ممکن است بهارتباب برقرار میکنند. به این معنی كه برخی واژه

ترتی  هر متن در دفتگو با متنهای پیشین و پسین معنا پیدا میکند. به این. بهجامعه معنی متفاوتی پیدا كنند

ها و تركیبهای خای در متون مصتلف و كشف رابطج زبانی و معنایی بین رنها است؛ یعنی عبارت دیگر ردیابی واژه

 حالارد و درعینای از دفتگوهای پیشین خود جای میگیرد و در رن موضوع با رن اشتراک دهر دفتار در شبکه

 (43: 4، ج4375سازی برای سصنان رینده به شمار میرود. )احمدی، زمینه

 بر اینکه از نثر فارسینمونج برجسته از متنی است كه علاوه نفثجالمصدوردر همین چارچوب از زاویج بینامتنی، 

و  هاانجی در سیر تحول واژهپیش از خود بهره برده و بر ررار پس از خود نیز ارر د اشته است، بلکه متنی می

دیری از دستاوردهای نویسنددان پیش از خود و نیز نوروریهای واژدانی، به تعبیرات است. نسوی زبان را با بهره

ای از دفتگوی متنی با متون دیگر، در معنای مورد ای متمایز به كار میگیرد، چنانکه میتوان متن او را نمونهشیوه

 فت.نمر باختین، در نمر در

رید؛ زیرا از طریق رن میتوان شناسی یکی از روشهای مهم بررسی متن به شمار میدر پژوهشهای ادبی، سبک

ویژدیهای زبان نویسنده و ارتباب رن را با فضای فرهنگی و تاریصی زمان او بررسی كرد. این موضوع دربارۀ 

اسی های عاطفی، سینی نوشته شده و نسوی تجربهای بحرااهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این ارر در دوره المصدورنفثج

 نگاری بیان كرده است.و فردی خود را با زبانی متفاوت از نثر تاریز

ای زبان است كه ریشه در اندیشج ساختاردرایان دارد و در شناسی، تحلیل لایهیکی از رویکردهای اررد ار در سبک

 رویکرد، زبان متن را به چند لایه، یعنی لایج روایی، لایج واژدانی،ررار پساساختاردرایان نیز دسترش یافته است. این 

ها، (. در میان این لایه614، ی4345دفتمانی تقسیم میکند )فتوحی،  -لایج نحوی، لایج بلاغی، لایج معنایی

                                                      
4 Intertextuality 
6 Julia Kristeva 
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 وروری زبانیمتمركز است؛ زیرا در مطالعات بینامتنیت، انتقال، استمرار، احیا و ن 4«لایج واژدانی»پژوهش حاضر بر 

ها رواب  رو، این لایه بیش از دیگر لایهبیش از هرچیز در سطح واژه و تركیبهای واژدانی قابل پیگیری است و ازاین

 دهد.میان متون را نشان می

یک متن  ها و تركیبهایمنمور از بینامتنیت و ارتباب بینامتنی در لایج واژدانی، رابطج ساختاری و سبکی میان واژه

سازی، دزینی، تركی سازی، واژهون پیشین و همعصر است. این رواب  در نثر فارسی اغل  از طریق الگوهای واژهبا مت

پردازی، تركیبهای اضافی، پشت سر هم رمدن صفتها، موسیقی روایی، استفاده از عناصر شاعرانه و... شکل صفت

ازی و سشم و هفتم و نیز با نوروری در صفتبا پیروی از روش نثر فنی قرن ش نفثجالمصدورمیگیرد. نسوی در 

رورد كه نثر او را از نثر مرسل جدا كرده و در جایی بین تاریز ای پدید میتركیبهای شاعرانه، شبکج بینامتنی تازه

ای از متون دنبال ، بلکه در شبکهنفثجالمصدورفق  در ها و عبارات نهو ادب قرار میدهد. در این پژوهش، ردّ واژه

خصوی در سطح واژدانی و انجام میشود، به 6است و این كار دقیقاً كاری است كه در مطالعات بینامتنیت شده

 سبکی. 

 نفثۀالمصدورای بینامتنیت واژگانی در بندی مؤلفهدستهتحلیل و بررسی: 

های نثر فنیّ فارسی در قرن هفتم هجری است كه ازنمرِ ویژدیهای واژدانی، ترین نمونهاز برجسته نفثجالمصدور

سبکی و بلاغی، ساختاری پیچیده دارد. زبان در این ارر تنها برای بیان رویدادها به كار نرفته است؛ از یک جهت 

نوروریهای  سازی ودیری از تركی یگر با بهرهنگاری فارسی را استمرار میبصشد، از جهت دسنتهای نثر فنیّ و تاریز

 واژدانی، سبک نویسنده را شکل میدهد و در نهایت بر متون پس از خود نیز ارر میگ ارد.

شناسی بینامتنی، چهار مؤلفج پژوهش حاضر با واكاوی رواب  میان متون از منمر بینامتنیت واژدانی و سبک

یری واژدانی از متون پیشین، ابداع و نوروری واژدانی، احیا، بازسازی یا تأریرپ  بینامتنی را استصراج كرده است:

متنی های مهجور یا كهن، تأریرد اری واژدانی بر متون پسین. بر پایج این رویکرد، در ادامه رواب  میانبازرفرینی واژه

 با تکیه بر این چهار مؤلفه تحلیل میشود. نفثجالمصدور

 ینیانتأثیرپذیری بینامتنی از پیش

ها محدود نمیشود. در بصشهایی نسوی برای روایت رویدادهای صرفاً به وامگیری واژه نفثجالمصدورتأریرپ یری در 

دیرد و رنج، رشوب و ویرانی روزدار حملج مغول را با همان زبان نگاری بهره میتاریصی، از زبان و شیوۀ رایج تاریز

 نویسی فارسی قرار میگیرد.ت تاریزرو، ارر او در امتداد سنبیان میکند؛ ازاین

ا در به كار رفته است، این تركیبه نفثجالمصدورازجمله تركیباتی است كه در « نکبای نکبت»و « متقاضی اجل»

ها متون پیشین سابقه دارد و در ررار نویسنددان پس از نسوی نیز تداوم یافته است. این امر نشان میدهد كه واژه

از رواب  متنی جریان مییابند و با جامعه و فکر رن دوره پیوند دارند. این عناصر زبانی به ای و تركیبات در شبکه

ات نیز ها و تركیبهای مصتلف برقرار میکنند. برخی واژهیک متن محدود نمیشوند، بلکه پیوندی میان متون و دوره

ترتی  نایغییر در كاركرد میشوند. بهمتناس  با بافت فرهنگی، تاریصی و زبانی هر دوره، دچار تحول معنایی یا ت

ی است. از ای از بینامتنیت فرهنگهر متن در دفتگو با متنهای پیشین و پسین معنای تازه پیدا میکند و این نشانه

ای تاریصی نهها پیشیدرون یک دفتگوی تاریصی با دیگر متون شکل درفته است و واژه نفثجالمصدوراین منمر، متن 

 دارند.
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 435/ بر مبنای لایج واژدانی نفثجالمصدورهای ارتباطی بینامتنیت واكاوی مؤلفه

 

ها و تركیبات را از متون پیشین اقتباس كرده و با حفظ صورت و معنا، در لایج واژدانی، شماری از واژه نسوی در

های عربی تشکیل میدهند كه بیشتر در ها را واژهبافت نثر خود به كار برده است. بصش قابل توجهی از این نمونه

دهندۀ تداوم سنت واژدانی ، نشاننفثجالمصدوردر  اند و استمرار رنهاهای جنگ، تاریز و سیاست رواج داشتهحوزه

، «خناجر»، «حناجر»، «تسال »، «تغاییر»، «اعباء»اصابات، »نگاری فارسی است. از جمله: نثر فنی و تاریز

، «محاصرات»، «مرهفات»، «مؤاتات»، «مصاع»، «علوج»، «علاله»، «ضواری»، «ضراحات»، «ذوابل»، «خنادق»

بسامد یا جمعهای ها اسمهای عربی كمبیشتر این واژه«. سیرتم موم»و « نفایات»، «کبان»، «متشاغل»، «منزع»

مکسرند كه در متون فنی و تاریصی قرون ششم و هفتم رواج داشته و نسوی رنها را بدون ددردونی ساختاری در 

 نثر خود استمرار بصشیده است.

را با سنت نثر تاریصی و فنیّ قرون پنجم و ششم نشان میدهد.  نفثجالمصدورها، پیوند كاربرد این دسته از واژه

حضور این عناصر واژدانی، تداوم الگوهای زبانی متون تاریصی، حماسی و دیوانی پیشین را در این ارر رشکار میکند 

ا در چند هطوركلی، این دسته از نمونهو یکی از مهمترین نمودهای تأریرپ یری بینامتنی نسوی به شمار میرود. به

 بندی است:زیرشاخه قابل طبقه

 گراییالف( عربی

درایی ، درایش به كاربرد كلمات عربی  و عربینفثجالمصدوریکی از نمودهای تأریرپ یری بینامتنی در لایج واژدانی 

نگاری فارسی در قرون ششم و هفتم قابل تبیین است. بسامد بالای اسمهای است؛ درایشی كه در نثر فنیّ و تاریز

است. جدول ذیل حضور  نفثجالمصدوردرایی در ویژه جمعهای مکسر از رشکارترین نمودهای عربیجمع عربی، به

 ی در كتاب را نشان میدهد:های جمع عربواژه

 رنفثۀالمصدو: نمونه اسامی جمع عربی در كتاب 0جدول 
 ظلال جیوش جموع رغور احقاب خلال احداث اجناد رساد

 عمام حدود حدائق حبائل ازرار دواین اذیال اخلاف احناء

 علوج خدود خدشات حناجر اطناب فنون أسنّه اسنان أسرهّ

 قوانین دواعی خناجر خلالات بیض رنود اطلاب اصدقاء اصابع

 لقاطات ذوابل دئاب دوائر اغانی سبایا اعمار اعزه اعباء

 مآرب رساتیق رحال رباع اوطار سوالف اوتار انیاب امانی

 محاضرات سباع ریاض رؤوس ایمان شواهق ایامی اهوال عرصات

 مرابض سعدا سرایر سحائ  ترهّات صواعق بواتر بساتین بروق

 مشارب شوافع شمایل شعاب تیوس ضواری توابل تغاییر تصاریف

 مطایا صفائح شیِمَ شهور جیاد مفارق قلال قصاد عواصف

 مفترضات ضراحات ضباع صهوات معالی معارک كفات كرام قوایم

 مواریق طوامیر طِوال ضیِاع مکاید مکامن مآرر لواقح لواحق

 نقمات عساكر عرای عتاق مهفهفات مهام مجانیق مثانی مثالث

 جنات عقود عقاب عفاریت نیران نوائ  مصایل مصال  مصارم

 مضایق مصاید مشارق ولات نفایات ملاعین مسامع مرهفات مروج
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مان نگاری زاز الگوهای رایج نثر فنّی و تاریز نفثجالمصدوركاربرد دستردۀ اسمهای جمع عربی نشان میدهد كه 

های این اند، اما بررسی دادهبوده« ها»و « ان»های رایج جمع در فارسی خود پیروی كرده است. با اینکه نشانه

ر هایی دپژوهش نشان میدهد كه اسمهای جمع عربی در مقایسه با جمعهای فارسی فراوانی بیشتری دارند. نمونه

 ائه شده است:جدول زیر ار

 نفثۀالمصدور: نمونه اسامی جمع با نشانۀ جمع فارسی در 2جدول 
 دوستان مردان غافلان ردندداندوش

 سالها لشکرها متعلقان یاران

 سرها سروران شبها كوران

 رفیقان غریبان بیکسان دوزخیان

 بیگناهان مسلمانان مرغان رسولان

 كبوتران كلاغانسیاه خسروان سواران

 پریچهردان هاطاقچه مورحرصان ابلهان

 

 ز رن: هایی ادرایی، در مصدرهایی نمودار دشته كه نسوی در كتاب استفاده كرده است. نمونهبصش دیگر از عربی

 نفثۀالمصدور: نمونه مصدرهای عربی در ۹جدول 
 تح یر ان ار تحدید تجاذب تثقیف

 تدارک انتعاش تصویف تصشع تحفظ

 تصدّر امهال تشدید تزجیه تراخی

 تعنیف انشاد تعفف تعسّف تطویل

 تلاطم افناء تکررّ تقلّ  تفقّد

 توكیل اقتناء توفیر تواتر تمهید

 انتماء انقباض انتعاش تیقّظ تهدی

 

اند را میتوان از اسمها و صفتهایی كه بر وزن و سیاق عربی ساخته شده نفثجالمصدوردرایی های دیگر عربینمونه

 های این دسته در جدول زیر رمده است:تشصیص داد. نمونه
 نفثۀالمصدور: نمونه اسمها و صفتهای بر وزن و سیاق عربی در 4جدول 

 مجهور مندوب محارب متقاضی متشاغل

 مصنوق ممهدّ محموم محمور محررّ

 مسصرج معتنی مستبشر مزیفّ مدروس

 مشبع معنبر مستمهر مسترجع مستدرک

 

 واژگانی  ب( كهنگرایی



 437/ بر مبنای لایج واژدانی نفثجالمصدورهای ارتباطی بینامتنیت واكاوی مؤلفه

 

 ها وشناسی در نثر فارسی است كه با دزینش رداهانج واژهیکی از ویژدیهای مهم سبک 4كهنگرایی یا رركائیسم

ساختهای كهن، زبان را توانمندتر میکند، به نثر استحکام میبصشد و شکوه تاریصی ارر را پررنگتر نشان میدهد 

 (.13، ی4391)صهبا، 

کی اند و ی، رواج داشتهی از عربی و فارسی بودهها و اصطلاحات در متون پیش از نسوی كه تركیباین دسته از واژه

 نگاری و نثر فنی پیشین است و، كاربرد همین عناصر رایج در سنت تاریزنفثجالمصدوراز نمودهای كهنگرایی در 

ها را برای بازنمایی فضای جنگ، خشونت ناشی از یورش مغول و حفظ و بازتاب لحن به نمر میرسد نسوی این واژه

 كار درفته است.تاریصی به 

 های كهنگرا در تصویرسازی شرایط جنگی و سیاسی: نمونه واژه5جدول 
سیف/  اجناد بدرقه

 حسام

 اطلاب خنادق هیجا مغفر یزک

بلارک  بارسالار امیرِ بار

 هندی

 بواتر جریده سنان میسره میمنه

 تجفاف چرخ سقاب معارک مصاع خفتان پروانه بلارک

 جیوش خناجر عارض مجانیق كیش ذوابل جعبه جریده

 
وی نشان میدهد كه نس المصدورنفثجها و ساختهای كهن در توجه این دسته از واژهبنابراین، استمرار و بسامد قابل 

نگاری متقدمان بهره درفته و روایت خود از یورش مغول را در امتداد همان رداهانه از سنت واژدانی نثر فنی و تاریز

رو، كهنگرایی در این ارر صرفاً به كاربرد پراكندۀ چند واژۀ كهن محدود سنت ادبی و تاریصی سامان داده است. ازاین

رداهانج صورتهای واژدانی و ساختهای زبانی بردرفته از متون پیشین رشکار میشود؛ نمیشود، بلکه در دزینش 

 بدل كرده است. المصدورنفثجهای سبکی انتصابی كه رن را به یکی از مؤلفه

 محورهای اخلاقج( واژه

یگیرد كه در محور باارزش بهره مهای اخلاقنسوی در توصیف حاكمان مغول، رجال سیاسی و اوضاع زمانه، از واژه

، «متشاغل»، «نفایات»، «سیرتم موم»ها: امتداد سنت واژدانی متون فارسی و عربی پیشین قرار دارند. نمونه

، «خامکار»، «لگدكوب»، «دوییهرزه»، «روییخیره»، «خونصواری»، «حلالزاده»، «حرامزاده»، «روربیز»، «منزع»

منحصراً كاركرد اخلاقی  نفثجالمصدورها در این واژه«. داوریش»، «خاكسار»، «كارزار»، «دریپرده»، «سیاهکار»

 است و او از این عناصر برای تبیین و دهندۀ خشم، اعتراض و داوری سیاسی و تاریصی نویسندهندارند، بلکه بازتاب

 توصیف احساس و عواطف خود نسبت به شرای  و اوضاع بهره برده است.

 . ابداع و نوآوری۹-2

های تازه یکی از رن موارد است كه های دونادونی دارد و ساخت واژهجلوه المصدورنفثجری واژدانی در ابداع و نورو

سازی، نوروری روایی، احیا و سازی و تركی بر پایج تحلیل رواب  بینامتنی در لایج واژدانی، در چهار محور واژه

وی بندی نشان میدهد كه نسبررسی است. این دستهها قابل بازرفرینی ساختهای واژدانی و بازرفرینی معنایی واژه

ها ها و تركیبهای متون پیشین بهره درفته است، نه اینکه فق  ویژدیهای واژدانی یا روند تحول واژهچگونه از واژه

 دانست: المصدورنفثجهای نوروری واژدانی او در رو، این چهار محور را میتوان مهمترین جلوهرا توصیف كند؛ ازاین

                                                      
4 Archaism 



 464-414 صص ،465 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155 مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نمم شناسی سبک / 439

 سازیسازی و تركیبالف. واژه
 سازی درهای واژهها و تركیبهای تازه، در استفاده از شیوه، در كنار رفرینش واژهالمصدورنفثجنوروری واژدانی در 

ایی ها و تركیبهسازی، واژهسازی و تركی شود. نسوی با استفاده از الگوهای واژهزبان فارسی و عربی نیز دیده می

عاطفی و ادبی ارر ساخته و از این راه، امکان بیان مفاهیم بیشتری را فراهم كرده است. بسیاری  متناس  با فضای

اند و كم در ساخت و كاركردی متفاوت به كار رفتهای ندارند، یا دستِاز این تركیبها یا در متون پیشین سابقه

، «شلوارسست»، «بازبوالعج »، «داراندرون»هایی چون اند. نمونهرو، بصشی از هویت سبکی ارر را شکل دادهازاین

، «ریزهعرض»، «ریزهقربت»، «ریزهحرام»، «روزیمحنت»، «خستهنیم»، «بروتنرم»، «رشیانزحمت»، «س یددلیم»

، «تنمکشوف»، «خوردهمال»، «دوارالرأس»، «المهجورأنین»، «داریفسوس»، «ریزهفراغت»، «ریزهسعادت»

 روند.ازجمله ابداعهای ساختی نسوی به شمار می« طبیعتلئیم»و « ردكردنی»

ای دارد. پیش از نسوی، این جایگاه ویژه« رریزه»سازی با جزء پایانی دیری از الگوی واژهها، بهرهدر میان این نمونه

وچکی ردی و كبا دلالت بر خُ« ریزهربگینه»و « ریزهزمین»، «ریزهنان»، «سنگریزه»جزء غالباً در تركیبهایی مانند 

، «سعادت»، «عرض»، «حرام»رفت؛ اما نسوی با افزودن رن به اسمهای انتزاعی، مانند اشیای عینی به كار می

بر حفظ مفهوم خُردی كوچکی، بار ارزشی و عاطفی نیز ، ساختهایی پدید رورده است كه افزون«فراغت»و « قربت»

و فق  ترتی ، نوروری ااند. بدیندادن مفاهیم انتزاعی به كار رفتهاعتبار جلوه اند و برای كوچک، ناچیز یا بییافته

سازی برای بیان معناهای تازه نیز دیده كاردیری الگوهای واژهها و تركیبهای تازه نیست، بلکه در بهدر ساخت واژه

 میشود.

ر فنی و یژدیهای نثسازی است كه ضمن حفظ برخی ودیری نسوی از الگوهای رایج تركی نکتج دیگر، شیوۀ بهره

من حفظ ای كه ضشناسی فراهم كرده است. شیوهسنت زبانی پیشینیان، زمینه را برای نوروریهای واژدانی و زیبایی

توان به ، می«سیاه»شیوۀ نثر فنی، به ارر او ویژدی ادبی و نورورانه میبصشد. برای نمونه، در ساختهای مبتنی بر 

به « یدس »و در ساختهای مبتنی بر « روسیاه»، «روزیسیاه»، «كلاغسیاه»، «یمدلسیاه»، «كارسیاه»، «كامسیاه»

كه دست به نوروری میزند و درحالی« جرمکار»اشاره كرد. همچنین با ساختهایی مانند « س یددلیم»، «س یدكار»

 رورد.را پدید می« س یددلیم»پیش از او سابقه داشته، تركی  « س یدكار»

یان پردازی، صرفاً پیرو سنتهای واژدانی پیشینسته از ساختها نشان میدهد كه نسوی در فرایند واژهطور كلی، این دبه

ورتهایی رفریند؛ صدیری خلاقانه از رنها، صورتهایی تازه میواژی زبان و بهرهنیست، بلکه با تکیه بر الگوهای ساخت

ثر نیز شناسی نهای زیباییتوصیف و تقویت جنبه پردازی،كه علاوه بر غنای واژدانی، در انتقال مفاهیم، شصصیت

 نقش مؤرری ایفا میکنند.

 ب. نوآوری آوایی
ریند. این دو به شمار می المصدورنفثجهای برجستج نوروری روایی در از نمونه« چشچش»و « چ چاش»های واژه

شنتر كرده و به تصویرسازی و روایت بر انتقال معنا، با تداعی روای طبیعی، صحنه را برای خواننده روصورت، علاوه

اند؛ هسابقاند. بررسی شواهد پیکره نیز نشان میدهد كه این كاربردها در متون فارسی بسیار كمارر كمک كرده

كدو ر تنها د« چِشچشِ»تألیف رصف دیده میشود و  التواریز،رستمتنها در  المصدورنفثجپس از « چ چاش»چنانکه 
و در معنایی دیگر، به « چُشچشُ»رشی خلصالی، وجود دارد كه با صورت روایی متفاوت ق مطبز قلندری، نوشتج

های ابداع روایی است كه بر پایج شواهد پیکرۀ مورد بررسی، تنها نیز از دیگر نمونه« فشفش»كار رفته است. واژۀ 
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وی های خلاقیت نسها در این ارر را میتوان از نمونهترتی ، كاربرد این واژهربت شده است. بدین المصدورنفثجدر 

 اند.در استفاده از ویژدیهای روایی زبان دانست كه به تصویرسازی و زیبایی نثر كمک كرده

 ج. احیا و بازآفرینی ساختهای واژگانی
، نه در ابداع ساختهای كاملاً تازه، بلکه در احیا و بازرفرینی المصدورنفثجای دیگر از نوروریهای نسوی در دونه

سی و شدۀ زبان فارساختهای واژدانی پیشین دیده میشود. در این شیوه، نویسنده با تکیه بر ساختهای شناخته

واژی، رنها را متناس  با جایی اجزای تركی  یا دسترش الگوهای ساختعربی، از طریق تغییر در صورت، جابه

، «ریتیزپ»، «طاسگردانی»، «امیربار»، «بارسالار»هایی مانند یازهای موجود در متن خود بازرفرینی میکند. نمونهن

 اند.از این دونه« نامصادق»و « م اقناخوش»، «نانشسته»، «ناباخته»، «ناملتفت»، «نادیدهحیض»

 اند. برای نمونه، به نمرفاوت به كار رفتهها، برخی ساختها با حفظ هستج اصلی، در قالبی متدر میان این نمونه

بدیل باشند. همچنین نسوی با ت« امیرِ بار»و « سالارِ بار»بازرفرینی ساختهای پیشین « امیربار»و « بارسالار»میرسد 

، «ملتفت»بر پایج « نامصادق»و « م اقناخوش»، «نانشسته»، «ناباخته»، «ناملتفت»و ساخت « تیزپری»به « تیزپر»

، نشان میدهد كه در بازرفرینی ساختهای موجود، تنها به حفظ «مصادق»و « م اقخوش»، «نشسته»، «هباخت»

صورت پیشین بسنده نکرده، بلکه با ایجاد ددردونیهای صرفی و اشتقاقی، رنها را با بافت و نیازهای بیانی متن 

 دیری از اجزایزیرا نسوی با بهره نیز از این نمر قابل توجه است؛« نادیدهحیض»سازدار ساخته است. تركی  

ز بر پایج نی« دردانیطاس»شدۀ زبان، تركیبی تازه با معنای تازه پدید رورده است. همچنین به نمر میرسد شناخته

 رید.ای از بازرفرینی ساختی به شمار میسازی فارسی ساخته شده و نمونهالگوهای رایج تركی 

های متون پیشین، تنها به تکرار بسنده نکرده، بلکه با تغییر در ده از واژهشواهد نشان میدهد كه نسوی در استفا

صورت و ساخت رنها، معانی و كاربردهای جدیدی به وجود رورده است. این رویکرد، نوروری سبکی محسوب میشود؛ 

 زیرا ضمن حفظ سنت زبانی، تنوع بیانی خای خود را ایجاد كرده است.

 د. بازآفرینی معنایی
ها یا بازرفرینی تركیبات كهن نیست؛ او داهی با تغییر یا محدود به ساختن واژه المصدورنفثجی نسوی در نورور

كاربرد در  ای با سابقجای دست پیدا میکند. در این شیوه، نویسنده واژهدسترش معنای كلمات، به شیوۀ بیانی ویژه

رد. ازجملج روق، كاركرد معنایی جدیدی برای رن پدید میمتون پیشین را در بافتی تازه به كار میگیرد و از این طری

 اشاره كرد.« هوای دودم»و « سردرو»ها میتوان به این نمونه

و در وصف شمشیر به كار رفته « سربرنده»در ررار فردوسی، اسدی طوسی و ناصرخسرو در معنای « سردرو»واژۀ 

ین واژه ای برای اترتی ، كاركرد معنایی تازهمیبرد و بدین به كار« اندكی از بسیار»است؛ اما نسوی رن را در معنای 

در متون پیشین غالباً در توصیف تیغ و شمشیر و « دودم»است. « هوای دودم»رورد. نمونج دیگر، تركی  پدید می

به  حرن به كار رفته است؛ اما نسوی كاربرد معنایی این واژه را از توصیف جنگ و سلا« دو لبه بودن»با دلالت بر 

توصیف طبیعت تغییر میدهد و رن را برای وصف هوایی به كار میبرد كه داه به سردی و داه به درمی میل دارد. 

 این انتقال از یک حوزۀ معنایی به حوزۀ دیگر، سب  شده است كه واژه در بافتی تازه، دارای معنایی متفاوتی شود.

دون رنکه ساخت واژه را تغییر دهد، واژه را در معنایی تازه یا ها نشان میدهد كه نسوی در برخی موارد، باین نمونه

وان ترتی ، نوروری معنایی را نیز میتایندر كاربردی متفاوت به كار برده و از این راه، بیانی تازه پدید رورده است. به

 دیری شیوۀ بیان او نقش داشته است.های نوروری واژدانی او دانست كه در شکلیکی از جلوه

 أثیرگذاری بر متون پسینت
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در اوج بحران حملج مغول نوشته شده، از نمر زبانی ارری ارزشمند و شایستج بررسی  المصدورنفثجبا توجه به اینکه 

حتماً  دیده میشود، المصدورنفثجحال، نمیتوان با اطمینان دفت هر واژه یا تركیبی كه در متون پس از است. بااین

یافته و نوروری مستقل نویسنددان و شاعران بعدی نبوده است. حتی در پژوهشهای ادبیات از این ارر به رنها راه 

تطبیقی نیز چنین ادعایی فق  زمانی پ یرفتنی است كه شواهد و مستندات كافی برای رن وجود داشته باشد. 

ی میانجی، از طرفعنوان متنی به نفثجالمصدوربنابراین بر اساس شواهد موجود، میتوان چنین برداشت كرد كه 

ها و تركیبهای متون پیشین را حفظ و منتقل كرده و از طرف دیگر، با نوروریهای زبانی خود، در شماری از واژه

 دیری و رواج برخی ساختها در متون پسین نیز اررد ار بوده است.شکل

فاوتی صورتهای واژدانی مت ها مشاهده شد كه برخی تركیبات و تعبیرات در متون پیشین و پسین بادر بررسی داده

 رمده است و« احنای سینه»و « احناء ضمیر»صورتِ در برخی متون به« احناء ضلوع»اند؛ برای نمونه، به كار رفته

ها تن« كاغیدن»دیده میشود. همچنین، واژۀ « اعباء مشقت»و « اعباء مشاق»نیز با صورتهایی چون « اعباء محنت»

ته به كار رف« كاغ كردن»و « كاغ»، «كاغكاغ»ده و در متون دیگر به صورتهای در شعر مسعود سعد سلمان ربت ش

ها تنها بر تنوع سبکی، تحول طبیعی كلمات را در زبان فارسی نشان میدهد. برخی از واژهاست. این تفاوتها، افزون

ها و تركیبات در برخی واژه اند. در مقابل،ای از رواج، از كاربرد افتادهدر متون كهن دیده میشوند و پس از دوره

ماً از ها مستقیاند. البته نمیتوان با اطمینان دفت همج این نمونهنیز استمرار یافته نفثجالمصدورمتون پس از 

اند؛ اما حضور رنها در این ارر و كاربردشان در ررار پس از رن، این احتمال را به متون بعدی راه یافته المصدورنفثج

 سازی نقش داشته است. نسوی در رواج برخی الگوهای واژهتقویت میکند كه 

ازجمله الگوهای زبانی است كه پیش از نسوی نیز سابقه داشته و پس از او نیز در رراری « نیم + صفت/اسم»الگوی 

« ک»و همچنین كاربرد پسوند « ش نیم»، «خستهنیم»از شاعران و نویسنددان فارسی استمرار یافته است؛ مانند 

كه در این ارر و در شماری از متون پیشین و متون پسین ادامه « روزک»و « چیزک»، «غلامک»هایی مانند واژه در

اسم »، و «روزفروشده»و « روزدردشته»، «روزبردشته»، مانندِ «اسم + صفت»هایی از تركیبهای داشته است. نمونه

 همین چارچوب قرار میگیرند. نیز در« وقاركوه»و « ددازكوه»، «پایهكوه»، مانند «+ اسم

، «ردنانبانچه نرم ك»هایی از نوروری زبانی نسوی دیده میشود؛ ازجمله تركیبهای سازی نیز نمونهدر زمینج تركی 

 شده، پیش و پسكه در منابع بررسی« به حبل عنکبوت بر افلاک رفتن» ، «به كیل عطار خرمن خاک پیمودن»

اینگونه تركیبات، توانایی نسوی را در رفرینش تعبیرهای تازه و دسترش ظرفیتهای  ای ندارد.، سابقهنفثجالمصدوراز 

 بیانی زبان نشان میدهد.

نسوی این كتاب را فق  برای دزارش رویدادهای تاریصی ننوشته، بلکه در كنار روایت حوادث عصر مغول، رنج 

ی خود را نیز بیان كرده است )شمیسا، های شصصالدین خوارزمشاه و تجربهرواردی، اندوه از دست دادن جلال

وبویی ادبی بصشیده است. همین ویژدی باعث شده در نگاری رنگ( و درنتیجه به تاریز و تاریز414، ی4397

 سازی نمود بیشتری داشته باشد.سازی و تركی زبان ارر او نوروری در واژه

تیزتاز قلم كه هنگام مهاجرت خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است، بدست درفته، و قصد رن كرده، كه شطری از »

رتش حرقت، كه ضمیر بر رن انطوا یافته است، در سطری چند درج كنم؛ و از این صدرنشین دلگیری، یعنی اندوه، 

ام كه از شکایت بصت افتان و خیزان، كه هردز كام مراد تهالقِصّج بِطُولِها، خواسرمیز فروخوانم؛ ... مَعَ حکایت شکایت

م اق در پی نداد، و سهمی از اقسام ررزو نصی  دل نگردانید، كه هزار تیر شیرین نکرد، تا هزار شربت ناخوش

 -اویحرمده بر او مصائ  بجگر نرسانید، فصلی چند بنویسم، و از رنچه احناء ضلوع بر او منطوی است و دل بجان



 414/ بر مبنای لایج واژدانی نفثجالمصدورهای ارتباطی بینامتنیت واكاوی مؤلفه

 

پردازی واج  بینم، و از سرد شتهای خویش ... در قلم ررم. باز دل -همه غم درو بُوَد یکدل نیست( وان كاین )ع

« یدپردازی را شادلی سرزنش كرده، ... دَم فروخور و ل  مگشای، چه، مهربانی نیست كه دلعقل ... بیکتایی و ساده

 (.5- 3، صص 4313)نسوی، 

، هاست. او از رغاز تا پایان كتابدزینی و پرهیز او از تکرار واژه، دقت نسوی در واژهورالمصدنفثجنکتج قابل توجه در 

ای از این ها را نیز با دقت انتصاب كرده است. نمونهپردازی حفظ كرده و واژهسازی و واژهخلاقیت خود را در واژه

 شود:شیوه در ادامه بررسی می

ریز رمال شکوفج اقبال انتمار بردن ررزوی كردن نادانیست، و در برگای دوست، در خزان امانی كامرانی توقع »

 (.39،  ی4313)نسوی، « محال

كار میبرد؛ برای اشاره به ررزو،  به« ریزبرگ»و یک بار « خزان»در مثال بالا، نسوی برای اشاره به پاییز، یک بار 

« كامرانی»یبرد؛ برای اشاره به خوشبصتی، یک بار و دیگر بار از خود ررزو نام م« رمال»و یک بار « امانی»یک بار 

 كار میبرد. را به « اقبال»و یک بار 

ای به رن بصشیده است؛ در حال كه سعی كرده واژه را حفظ كند، معنای تازهرعیند« اقبال»نسوی درموردِ واژۀ 

به كار رفته است و در طول قرن هفتم تا هشتم نیز با همین معنا « توجه و عنایت»به معنای « اقبال» تاریز بیهقی

كاربرد داشته است، تا اینکه دچار چندمعنایی دشته و س س معنای اولیه متروک شده و در همنشینی با واژۀ 

 نفثجالمصدورمانگونه كه در (. ه76، ی4347دراییده است )عنایتی، « خوشبصتی»و « بصت»، به معنای «بصت»

ده كار رفته و بازرفرینی شمشاهده میشود، واژه از پیشینیان بردرفته شده، اما با معنای جدیدی در این كتاب به 

« وفج اقبالشک»است كه برای تأكید بر محتوا با بیانی دیگر و تأریرد ار، از  «كامرانی»ها، واژۀ است. یکی از نشانه

 بهره میگیرد.« اقبال»همچنین نسوی در جای دیگر در معنای توجه و عنایت نیز از استفاده شده است. 

 فرسایی كرده است:او به شکلهای مصتلف ازجمله ساخت واژه، معنا و تصویرپردازی در ارر خود قلم

دم، هدچون س یدۀ س یدكار چادر قیری از روی جهان دركشید، أسنّج شعاع كرتج نیلوفری ظلام بردرید، دَمِ س ی»

دوشج نوشیروان از با همه سردی، در جهان درفت، خندۀ صبح، با همه س یدی، بر جای نشست، خرشید چون كلاه

یم دلخیزِ صبح بر قسّیس سیاهوار طلوع كرد، مِهر چون ورق بزرجمهر از مطلع شرقی برتافت، زاهد پگاهكوه شه

افروز با شبه درهم چید، ناظم قدرت جوهر ش های رسمان ش  استیلا یافت، عروس شام جهاز زر از طاقچه

 (.16- 14، صص 4313)نسوی، « بررمیصت، دست استیلای روز عقد كواك  از هم فروریصت...

 سازی و رفرینش ساختهای واژدانی نشان میدهد.این نمونه، توانایی نسوی را در تركی 

رتر الدین بغدادی، جایگاهی ببیشتر مراسلات بهاء نثر، در مقایسه با« جزالت و استحکام»ارر ارزشمند نشوی از نمر 

ها، ساختها و افعال كهن توجه دارد. نسوی در این ارر بیش از بسیاری از نویسنددان همعصر خود به كاربرد واژه

نمیر، تضاد و داه جناس، نثری ادیبانه و  ویژه مراعاتهای بدیعی، بهدیری از ررایهنشان داده و همچنین با بهره

(. او در دیباچج كتاب نیز انگیزۀ نگارش خود را بیان رنجها، رواردیها 9: 3، ج 4314ستوار پدید رورده است )بهار، ا

، دزینیرو، زبان ارر از همان صفحات رغازین، فراتر از روایت تاریصی، در واژهو مصائ  روزدار معرفی میکند. ازاین

 شکار از خلاقیت ادبی نویسنده را نشان میدهد.ای رسازی و رفرینش ساختهای بدیع، جلوهتركی 

 دهنده است و هم برای كتابهای، هم ادامهتاریز بیهقیسازی نسبت به تلاشهای نسوی در حوزۀ ساختواژی و تركی 

پس از او، نورور است؛ در پنج صفحج رغازین كتاب، كه نویسنده پیش از ورود به روایت اصلی، فضای اندوه، رنج و 

 سازی دیده میشود:های فراوانی از نوروریهای ساختواژی و تركی ج خود را ترسیم كرده، نمونهشرای  زمان
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 های غیرساده ساختواژی در آستانه و آغاز كتاب: نمونه6جدول 
 تیزتاز تیززبان بارعض  بارع ب

 نشیندوشه لگدكوب زوررزمایان خونصوار

 صدرنشین روییسیاه خستهنیم پریشانحال

 نشیندست سیاهکار رمیزشکایت دلگیری

 چینسصن سیاهکام رازدار داراندرون

 ربصورده سربریده سرتراشیده ناشنوده

 یکدل ذوفنون م اقناخوش دهانرب

 سرد شت یکتایی باردران دلیساده

 پردازیدل بارسبک سركوب رمیزغصه

 

، «غلامک»، «برنامه»، «بارحمت»، «باعاطفت»، «بستهشکسته»، «اساسواهی»، «نهادواهی»های كتاب: دیگر نمونه

، «سرباری»، «سردفتر»، «رشیانزحمت»، «نشینراه»، «دودم»، «دوزبان»، «پاکدست»، «اندیشدنج»

، «كارنامه»، «قرارداه»، «غمکش»، «دردانیطاس»، «پیشوم»، «بنیادشاهی»، «شادردپیشه»، «سردمهری»

، «نارمد»، «بدرمد»، «سررمد»، «دلیمسیاه»، «پیوندیسست»، «ساییغالیه»، «متنکروار» ،«دارمایه»، «داوریش»

، «كشانپای»، «پالیزبان»، «روییخیره»، «دردخنده»، «تاشخواجه»، «بازبوالعج »، «داریفسوس»، «شوربصتی»

، «پایرتش»، «تگاهیور»، «خرداه»، «حرامی»، «كشانپای»، «خرطبع»، «ورپای»، «شکرجان»، «كارجرم»

، «مارسیرت»، «مورحری»، «رسافردوس»، «پروردون»، «كارخام»، «خوارپصته»، «روازهم»بالا، هم»، «ریزبرگ»

 «.طبیعتم موم»

های در این دوره لغات غیرفارسی اعم از تركی و عربی نیز در میان مردم و نویسنددان ظهور داشته است. حضور واژه

های فارسی و عربی، بازتاب شرای  تاریصی روزدار نسوی و ارتباب دستردۀ این زبانها در عصر تركی در كنار واژه

دهندۀ سنت فارسی و عربی تنها ادامهنه نفثجالمصدوررو، لایج واژدانی خوارزمشاهیان و حملج مغول است. ازاین

 «.تاشخواجه»در « تاش»، و «تگاهیور»در « یورت»است، بلکه تأریر زبان تركی نیز در رن دیده میشود. ازجمله 

 «كار»مشاهده كرد؛ ازجمله  المصدورنفثجهای مرسوم در جای واژههای فارسی كهن را بهدر كهنگرایی، میتوان واژه

در « خواسته»(، 14–15)همان، صص« قصد»در معنای « رهنگ»(، 37، ی4313)نسوی، « جنگ»در معنای 

( كه همگی به شیوۀ متون پیشین 455معنای تمسصر )همان، یدر « فسوس»( و 44معنای رروت )همان، ی

 اند.كار رفتهبه

، «نالبیغراب»و « المهجورانین»، «نفثجالمصدور»، «سوءالحظ»ها، كاربرد فراوان لغات عربی، مانند در كنار این واژه

 ت. های واژدانی این ارر اس، از دیگر ویژدی«خرطبع»و « بارعض »، «بصرربا»و نیز تركیبات فارسی ر عربی، مانند 

 ها در این بخشبرآیند یافته
دیری از سنت نثر فنی قرن ششم و هفتم، نشان داد كه نسوی، در عین بهره المصدورنفثجبررسی لایج واژدانی در 

دزینی، جایگاهی متمایز در این شیوه یافته و از منمر بینامتنیت سازی و واژهسازی، تركی با نوروری در واژه
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ف در لایج (. مؤل65ر44: 4395واژدانی، پیوندی رشکار با متون پیش و پس از خود برقرار كرده است )خاتمی، 

ی عربی هاای نورور و فعال است و تنها سنتهای پیشین را نقل نمیکند. او از منابع عربی و نمونهواژدانی نویسنده

متون فارسی پیشین تأریر میگیرد، اما رنها را با شیوۀ بیان خود بازرفرینی میکند. مهمترین ویژدی نثر او، نوروری 

ها و تركیبات عربی، فضای تاریصی و ابداعات توصیفی و تصویری، از سازی است. واژهسازی و تركی در واژه

 اند.ترین ویژدیهای سبک او به شمار میروند و در برخی متون پسین نیز بازتاب یافتهبرجسته

اند: شده نشان میدهد كه ساختهای واژدانی نسوی اغل  در چند الگوی اصلی شکل درفتههای استصراجمطالعج نمونه

های مرك ، صفتهای مرك ، ی وصفی، تركیبهای اضافی، ساختهای پیشوندی، ساختهای پسوندی، واژهتركیبها

 ساختهای عربی.

نشان داد كه رنها را میتوان بر پایج معیارهای بینامتنی در  المصدورنفثجها و تركیبهای لایج واژدانی بررسی واژه

 ها و تركیباتی كه پیش از نسوی سابقه داشته و دران: واژهبندی كرد: الف( تأریرپ یری از پیشینیچهار دروه دسته

ربت  مصدورنفثجالها و تركیباتی كه تنها در : واژهنفثجالمصدوراند؛ ب( ابداع و انحصار به استمرار یافته نفثجالمصدور

ییر در نسوی با تغها و تركیباتی كه اند یا پیشینج قابل توجهی ندارند؛ ج( بازسازی، بازرفرینی یا احیا: واژهشده

در  ها و تركیباتی كهساخت یا معنا، رنها را بازسازی یا احیا كرده است؛ د( تأریرد اری و انتقال به پسینیان: واژه

 استمرار یافته یا احتمال انتقال رنها از طریق این ارر وجود دارد. نفثجالمصدورمتون پس از 

 

 گیرینتیجه
ا های تعامل متون فارسی بهای اقتباس، تأریرپ یری، بازرفرینی و نوروری در لایج واژدانی، از مهمترین جلوهپدیده

تقیم، صورت مستقیم یا غیرمسزبان، رداهانه یا نارداهانه و بهیکدیگر به شمار میروند. نویسنددان و مؤلفان فارسی

 اند. درنتیجه پیوندیها، از ررار پیشینیان بهره درفتهنامهو لغت از متون ادبی، فرهنگهادر نگارش ررار خود، اعم

نادسستنی میان متون متقدم و متأخر برقرار شده و این تعامل زبانی و مفهومی در طول تاریز ادبیات فارسی تداوم 

. او در وده است، از این قاعده مستثنی نبنفثجالمصدورالدین زیدری نسوی نیز در ارر فاخر خود، یافته است. شهاب

حال، با بازرفرینی، احیا و رفرینش شماری این ارر بصشی از زبان و اصطلاحات د شتگان را منتقل كرده و درعین

ها و تركیبات متون پیشین و متون پس از خود پیوند برقرار كرده از ساختهای واژدانی و تركیبهای تازه، میان واژه

ود از منابع دونادون بهره برده و ررارش نیز مورد توجه نویسنددان پس است. ازرنجاكه زیدری نسوی در تألیف خ

ش در مقایسه با متون پی نفثجالمصدورهای زبانی از او قرار درفته است، پژوهش حاضر كوشید با واكاوی دقیق داده

أریرد اری رفرینی، ابداع و تهای ارتباب بینامتنی این ارر را در لایج واژدانی و میزان تأریرپ یری، بازو پس از رن، مؤلفه

 رن را بررسی كند.

ر از نمر نشان داد كه این ار نفثجالمصدوربسامد و شاذ در ها، تركیبات و تعبیرات كمتحلیل تطبیقی و تاریصی واژه

زبانی و سبکی، پیونددهنده میان متون متقدم و ررار متأخر است و در انتقال، تحول و تداوم برخی از عناصر واژدانی 

نقش میانجی دارد. بسیاری از ساختهای واژدانی و تعبیرهای این متن، پیشتر در ررار تاریصی و ادبی مؤلفانی چون 

های حافظ ابرو، جوینی، استرربادی، همدانی بغدادی، جرفادقانی، ملطیوی و وراوینی دیده میشود و بعدها در نوشته

ها تحول ساختی و معنایی بازتاب یافته است. بررسی دادهو دیگر نویسنددان به صورت اقتباس، بازرفرینی یا با 

ی، سازها و تركیبات پیشینیان را منتقل كرده، بلکه با نوروری در واژهتنها واژهحاكی از رن است كه نسوی نه

ه تهای زبان فارسی نیز نقش داشها و احیای رنها، در تحول واژهسازی، ایجاد معناهای تازه برای برخی واژهتركی 
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ها است و هم تأریرپ یری، بازرفرینی، ابداع و هم انتقال یا تکرار واژه المصدورنفثجاست. رواب  بینامتنی در 

 دیرد.تأریرد اری را نیز در بر می

ها و اصطلاحات این ارر نشان میدهد كه برخی از رنها پس از شناسی تاریصی نیز، مسیر تحول واژهاز منمر زبان

اند. این اده، برخی دیگر در متون متأخر استمرار یافته و شماری نیز تا زبان معاصر بازتاب یافتهنسوی از رواج افت

ناسی، شعنوان منبعی ارزشمند برای مطالعات واژهعنوان ارری ادبی، بلکه بهتنها بهرا نه نفثجالمصدورامر جایگاه 

الدین نسوی پژوهش بیانگر رن است كه شهاب شناسی تاریصی تثبیت میکند. نتایج اینتاریز زبان فارسی و سبک

دیری هوشمندانه از منابع تاریصی و ادبی، ضمن سازی، نوروری زبانی و بهرهدزینی، تركی با تکیه بر مهارت در واژه

 ها و تركیبهای فارسی داشته است.تداوم سنت نثر فنی فارسی، سهمی مؤرر در تحول واژه

 مشاركت نویسندگان
رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه رزاد اسلامی، واحد یاددار امام این مقاله از 

نیا راهنمایی رساله را بر عهده داشته و نویسندۀ خمینی)ره(  استصراج شده است. سركار خانم دكتر زهره نورایی

سركار خانم دكتر خدیجه بهرامی رهنما  اند. سركار خانم دكتر مریم یوزباشی، راهنمای دوم رساله ومسئول بوده

مشاور رساله و دانشجو زهرا اكبرپور بقایی، در مقام پژوهشگران این مقاله، در دردروری و تنمیم پژوهش حاضر 

 اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر چهار پژوهشگر است.نقش داشته

 تشکر و قدردانی

یدانند مرات  س اس و قدردانی خویش را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رزاد نویسنددان بر خود لازم م

اسلامی، واحد یاددار امام خمینی)ره( و نیز سردبیر و مسئولان فرهیصتج نشریج سبکشناسی نمم و نثر فارسی )بهار 

 ویژه استاد ارجمند، جناب رقای دكتر امید مجد اعلام نمایند.ادب(، به

 عتعارض مناف

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض  كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبّی صورت

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر 

 عهده میگیرند.
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